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932 پیغام عشق قسمت خانم اشرف از آلمان   

 با عرض سلام و احترام، به شما آقای شهبازی عزیز و همه دوستان

 :در این لحظه بمانتازه و  

، بدون رجوع به ذهن و سبک و سنگین کردن  تاره زندگی کردن، یعنی نو بودن و گذشته را آگاهانه در گذشته جا گذاشتن 

ل رقصیدن، الزاما نه رقص مرسوم، بلکه در حرکت و پویایی بودن و توقف نکردن در ماجراها  و دنبالش نرفتن. با آهنگ ل 

 .لحظه نیست، تازه نیست، گذشته است و ماجراستکه هر آنچه در این  

خواهد مرا در ادامه راهم راهنمایی کند، ببینم، به چراغانی اتفاقات توجه کنم، هر آنچه پیش آمد را به عنوان یک چراغ که می 

 .بدون چشم سر من تقلیی

هیچ سببی مرا فریب    هنگهداری کنم، کسر، روی پای هوشیاری بایستم و تازه بودن را با تسلیم و تمرکز روی مرکز عدم  بی 

ها مشغول نشوم که گم شوم و معشوق بیاید،  جرا ندهد. بگذارم که او که جستجوگر من است، در دسترسش باشم، با ما 

 .برایم خلعت بیاورد و من در خانه نباشم

 ۱۶۴3مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 لیک حاضر باش در خود، ای فتی 

 بیاید مر ترا تا به خانه او 

 ۱۶۴۴مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ور نه خلعت را برد او باز پس 

 کس که نیابیدم به خانه هیچ 



   

  

 

932 پیغام عشق قسمت خانم اشرف از آلمان   

 .جو رایابم و نه جهد فرعونی ماجرا م که در جذب من، کوشا است را در اخود اصلی 

 ۴۱۱دفتر سوم، بیت مولوی، مثنوی،  

 است، خامُش، کم خروش   کی صبح نزد

 تو، تو مکَوش  ی  پ  کوشمی هم من

 ۴۶۸۶دفتر سوم، بیت مولوی، مثنوی،  

 دمَ برَگُشا نیدر ی گوش ی گوش  ب 

 شایَ الله ما   فْعلَُیَراز   بهر 

 333دفتر ششم، بیت مولوی، مثنوی،  

 ه که جَنََّت از ال  غمبریگفت پ

 مخواه  یزی ز کس چ ،یخواه ی هم گر

 ۷۷3دفتر پنجم، بیت مولوی، مثنوی،  

 خدا را خواستن  ر یاز خدا غ

 کاستن ی و، کلَُّ ست ی افزون  ظن َّ

 

 



   

  

 

932 پیغام عشق قسمت خانم اشرف از آلمان   

 ۱3۴۴مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ریدَم  او جان دَهَدَت رو ز نَفَختُْ بپذ

 است، نه موقوف  علل  کون یاو کُنْ فَ کار 

 9۱۶دفتر اول، بیت مولوی، مثنوی،  

 تراز توکَّل خوب  یکسب ستین

 تر؟خود محبوب م،یاز تسل  ستیچ

 نیازی از جهان را که همانا کارگاه خدا شدن است را به مرحله اجرا بگذارم. انشالله. بی 

گشایی کنم تا او خودش را به من نشان  . فضاچرا خود را در اختیار زندگی قرار ندهم؟ همه اعضا و افکار و احساسات را 

 .کنم و توقع داشته باشم؟ توقع باید صفر شود تا به او تبدیل شومدهد. چگونه نیاز خودم را به یک محتاج دیگر محول  

 .شویم. انشااللهما در فضای گشوده شده این لحظه، به او زنده می 

 32۵۶دفتر سوم، بیت مولوی، مثنوی،  

 گمان  کو ین یا  یباش  رکیتا که ز

 نناگها  بَد  ۀ واقع  ینیبب چون 

 32۵۷ دفتر سوم، بیتمولوی، مثنوی،  

 آن م یگردند زَرد از ب گرانید

 انیچو گُل خندان، گهَ  سود و ز  تو



   

  

 

932 پیغام عشق قسمت خانم اشرف از آلمان   

 32۶۰دفتر سوم، بیت مولوی، مثنوی،  

 گردد از قضَا اوهیهرچه از تو 

 از بلَا   دتَیدان که خَر  نیقی تو

            با احترام، اشرف از آلمان



 

 

 

932قسمت پیغام عشق   خانم زهرا از تهران  

 سلام و عرض ادب، اقای شهبازی عزیز و همراهان جان

 .گذارمشدگی و پندار کمالم را به من نشان داد را، با دوستان به اشتراک می   هویت، هم92۰تکرار ابیاتی که در برنامه  

 23۴۶مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ست حق کَالصَُّلحُْ خیَْر  فرمود چو 

 رها کن ماجرا را ای یگانه 

م، ا دهد و من خیلی جدی گرفتم و به آن چسبیدهبا تکرار این بیت متوجه شدم که تمام چیزهایی که ذهن به من نشان می 

 تصاویر مربوط به ماهیت ساختگی ذهن است.  

روند.  گیرند و می نداشته باشم، آنها به سادگی راه خودشان را می اگر این تصاویر را فقط نگاه کنم و قضاوت و مقاومت 

خواهد زندگی به تله افتاده را در ان تصویر را،  دهد، در حقیقت بازی زندگی است که می هر تصویری که ذهنم نشان می 

م، فقط توهم را  فهمروند و می یعنی زنده بودن ما را از مرده بیرون بکشد. پس اگر نترسم و جدیش نگیرم، راحت می 

 .شوددر خودم  انباشته کردم و آنموقع انرژی آزاد شده به وجود اصلیم انتقال داده می 

 ۱9۶۱بیت  سوم، دفتر مثنوی، مولوی،

 نهایت حضرت است این بارگاهبی 

 توست راه  صدر  بگذار، صدر را

و نادانی ذهن و صفات او را که جدی  با تکرار این بیت اشک ریختم و استغفار کردم، بابت اینکه زندگی دارد جهالت  

 ذهنی این ناموس بدلی هستم را نشانم داد.  کردم که من گرفته بودم و فکر می 



 

 

 

932قسمت پیغام عشق   خانم زهرا از تهران  

، با برتری طلبی  ها نیست، با فکر نیست متوجه شدم که رسیدن به زندگی و تبدیل و یکی شدن با زندگی، با انجام دادن 

های مکانی یا  ها یا موقعیت، نقش ، جایگاه خاصهای اجتماعی نیست، با موقعیت، با توقع و انتظار  دانم نیست و من می 

های معنوی نیست و  ، رسیدن به مراد ، به پول نیستزبان یا باورهای اجتماعی و مذهبی یا فرهنگی و خانوادگی نیست 

 .مرادهای مادی نیست

روم، فقط با صبر و حزم و پذیرش اتفاق  ر می ک کردم که زندگی و تبدیل شدن، فقط در مسیر است و هرچه جلوتدر

کند و اینطور نیست که  شود، من را تبدیل می ها که توسط قضا و کن فکان ایجاد می لحظه و شکر و پذیرش نامرادی

. نه فقط مسیر را باید بروم و بدانم که این بارگاه الهی  روی خودم کار کنم یعنی به جایی رسیدم و از زندگی متوقع شوم 

 .شودنهایت است و رسیدن به این ابدیت شامل زمان و مکان نمی بی 

 ۱۵۱مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ست او مرده خود را رها کرده 

 مرده بیگانه را جوید رَفو 

 ۴۷9مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 گریدیده آ، بر دیگران، نوحه 

 گ ریمدَّتی بنشین و، بر خود می 

خواستم شستشو  های مولنای جان، مرده دیگران را می شدم که در گذشته، قبل از آشنایی با آموزه با این دو بیت متوجه  

کردم که من مسئول  های غلطی که یاد گرفته بودم فکر می ذهنیم( غافل بودم. بخاطر آموزهبدهم و از مرده خودم )من 

ک کنم تا حالشان خوب شود.، در حالیکه یک  تغییرات دیگران هستم و باید مسائل دیگران را گوش کنم و به آنها کم



 

 

 

932قسمت پیغام عشق   خانم زهرا از تهران  

خدا را شکر،    .کردمپرست را در خودم بزرگ و بزرگتر می دانم و بت دهنی پر از درد و خودخواه و خودشیفته و می من

م روی خودم باشد و مسئولیت کیفیت هوشیاریم به  متوجه شدم فقط باید بر روی مرده خودم گریه کنم و فقط تمرکز 

 .ست نه دیگران، من مسؤل خودم فقط هستمعهده خودم ا

 2۰۸۱مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 حافظان را گر نبینی ای عیَار

 اختیاراختیارت را ببین بی 

کردم ذهنی برسم و به دیوار بسته برخورد می های منخواستم به مراد با تکرار این بیت، متوجه شدم که چقدر با ذهن می 

کردم که من چقدر کامل هستم و چقدر خوب هستم، اشکالی ندارم همه مشکلاتم از  م و فکر می و با خدا دچار تضاد شد

 بیرون است. 

، خواستم حرکت کنندذهنیم میهای منکنم و نباید اشتباه بکنم و دیگران را هم، طبق چارچوبکه اشتباه من نمی و این 

شدم و از دست دادن برایم خیلی  وحشت داشتم و دچار انقباض می کردم، از اشتباه کردن  خودم و دیگران را ملامت می

 .سخت بود. خدا رو شکر که اینها را در خودم دیدم

 ۱9۰۵شمارۀ  مولوی، دیوان شمس، غزل

 ست نَفَخْتُ فیه  م نْ رُوحی رسیده

 غم بیش و غم کم را رها کن

، ساکت شو و فقط نگاه کن. همه چیز در همین  خاموش شو  با تکرار این بیت متوجه شدم به کجا چنین شتابان، بیایست.

، غم و  ، دارم و ندارم را رها کنگذشته را رها کندهد، شود و به حرکت خودش ادامه می افتد و خلق می لحظه اتفاق می 



 

 

 

932قسمت پیغام عشق   خانم زهرا از تهران  

ا به درد و غم و  توانی زندگی را زندگی کنی و آن ر، فقط این لحظه زندگی را در خودش دارد و تو می ناراحتیها را رها کن 

 .ناراحتی تبدیل نکن

 .، مقاومت و مقایسه را در خودم دیدم، قضاوت کردن، توقع داشتنطاقت بودنعجول بودن بی 

 زهرا از تهران  با سپاس،



 

 

 

932قسمت پیغام عشق   خانم نسرین از گلستان 

  سلام به آقای شهبازی عزیز و دوستان جان گنج حضور با 

  گنج حضور.  ۷9۱از بخش دوم، موضوع برنامه  «چشم زخم »

ام حک شده بود و مرا بیشتر و بیشتر در دل  خورد کردم و بر ذهن شرطی شدهیکی از مسائلی که بارها با آن از بچگی بر 

وان  "ه در برخورد با بعضی انسانها، باید سریع اسفند دود کنم و  برد، چشم زخم بود و آن این بود کهمانیدگیها فرو می 

 ! های آن نگاه را دفع کنمبخوانم تا ضربه و زخم "یکاد

کرد،  ؟ این سوال  ذهن  شرطی شده بود، تا جایی که همان ذهن که سوال می کندچگونه اسفند و یک آیه آن بلا را دور می 

 . نی چشمش شور است فلا :داد که خودش جوابش را نیز می 

کرد که فلانی چشمش شور است  ، ذهن دلیل تراش و فرصت طلبم، مرا دچار تهمت زدن به دیگران می ذهن جوابگویم

بلعید و  کم دشمن بینی و دردهایی که سالها ذره ذره وجودم را می و بدنبال آن، دچار بدبینی و شک به همه انسانها و کم 

را جشذهنیمن و می ن می ام موفقیت خود  کار شودگرفت  به  راهی دیگر دست  از  تا  زندگی ،  رفت  آقای  اما  قول  به   ،

هویت شدگیهایم، با کمک ابیات  خدایا! هزاران بار شکر که مرا به شناسایی هم  شهبازی، امتداد خودش را رها نکرد.

 .های زیبای جناب شهبازی، هدایت فرمودینظیر جناب مولنا و رمز گشایی بی 

بیان آنکه هیچ چشم بدی آدمی را چنان مهلک نیست که چشم  پسند  خویشتن، مگر که چشم او مبدَّل شده باشد  در  ☆

 ☆ خویشتن شدهیبُص رُ و خویشتن  او بی یَسمعَُ و بی ، که بی به نور حق 

 ۴9۸ ، دفتر پنجم، متن قبل از بیت مولوی، مثنوی 

 



 

 

 

932قسمت پیغام عشق   خانم نسرین از گلستان 

دار عملی  کاربرد  که  هست  قانون  یک  مدرن،  فیزیک  می در  می   ":  گویدد.  تعیین  را  منظور  جنس  یعنی   "کند.ناظر 

کنم. پس هر کس مطابق با آنچه، با مرکزش  بینم تعیین میکنم، جنس آن چیزی را که می ، منی که نگاه می گرمشاهده

ند، به  کاش نگاه می ، مثلا مادری که مرکزش پر از درد است به بچه دوساله گذارد هویت شده بر اطرافش اثر می هم

عکس مادری که مرکزی از جنس عدم دارد و ارتعاش به  آورد که مرکزش از جنس درد شود و بر فرزندش فشار می 

  کند که از جنس زندگی و عدم باشد.کند، جنس فرزندش را تعیین می زندگی می 

فرمایند: خلق روی ما اثر  باشد. برای همین مولنا می ها نیست، در برخورد با هر کسی می ثیر فقط در مورد بچهأاین ت

 گذارد. می

باید تا ده  به این جهان گذاشت،  پا  امتداد خداست. وقتی بصورت هشیاری  ، دوازده سالگی همانیده  از طرفی انسان 

، این همانیدگیها را در مرکز نگه داشته و مرکز را به جسم تبدیل  شد. ولی متاسفانه بر اثر ناآگاهی و آموزشهای غلطمی

، آدمی را چنان مهلک نیست که  فرمایند: هیچ چشم بدی نتیجه انسان را دچار چشم زخم کرده است. مولنا می   کرده، در

 .چشم  پسند  خویشتن

، خودش را می پسندد،  ذهنی داشته باشد که خودش کند ولی اگر مرکزش منپس برای آدمی، نظر آدمهای بیرونی اثر می 

ست که دیگران روی او  تر از اثری گذارد، خیلی خیلی مهلک انسان روی خود می   تر از آن است، یعنی اثری کهاین مهلک 

توانند  ذهنی نداشته باشد، مردم روی او نمی گذارند و اگر انسان من ذهنی انسان، اثر می ، برای اینکه دیگران به مندارند 

 اثر بگذارند. 

       ۴9۸، بیت ، دفتر پنجم مولوی، مثنوی 

 پرَّ طاووست مبین و پای بین

 العیَن نگشاید کمینتا که سوءُ 



 

 

 

932قسمت پیغام عشق   خانم نسرین از گلستان 

به پر طاووست نگاه نکن، یعنی همه هم جناب مولنا می  از جمله فرمایند:  ،  ، مال، خانواده : فرزندان هویت شدگیهایت 

، زشت، گذرا  ، سست بنیان، که بی ذهنی ای، یعنی روی پای منو دردها را، بر روی بد جایی بنا کرده  ، فکرها ، باورها مقام

 .ریزداگر همینطور ادامه دهی چشم بد خودت و چشم بد دیگران همه را فرو می  .و لغزان است 

       ۴99، بیت ، دفتر پنجم مولوی، مثنوی 

 که بلغزد کوه از چشم بَدان 

 ی بر خوان بدان یُزلقونک از نبُ

انسانهای هم فرمایدمی از مرکز  انرژی بدی که  بدان، یعنی  از چشم   تو  شود، می هویت شده ساطع می : کوه  و  لغزد 

 این بیت اشاره دارد به   یُزلقونک را بخوان. 

  ۵۱ ۀ، آی(۶۸قلم ) ۀ قرآن کریم، سور

 «وَإ نْ یَکَادُ الََّذ ینَ کَفَرُوا لیَُزْل قُونکََ ب أَبْصَار ه مْ لَمََّا سَم عُوا الذ َّکْرَ ویََقُولوُنَ إ نََّهُ لَمَجْنُون »

 «همانا کافران چون قرآن را شنیدند نزدیک بود که تو را به چشمان خود به سر در آورند و گویند که او دیوانه است»

هویت شدگیها پاک کن تا با چشم خدا ببینی و با گوش  ، ای انسان مرکزت را عدم کن. مرکزت را از هم گوید این آیه می 

 م بد، این چشم ظاهری نیست. او بشنوی. پس چش

شود خطرناکتر ست که مرکز انسانها دارد و در مرکز انسان هر چقدر درد بیشتر، آن انرژی که از آن ساطع می چشمی 

، خالی شود و حواسش فقط و فقط به  ، نگرانی ، خشم ، ترس ، کینه، مقایسهاست و هر چقدر مرکز انسان از حسادت 

و چشم  باشد  خو  خودش  بی پسند  و  باشد  نداشته  را  بی د  و  بی یَسمع  را  خود  و خویش   در  یبُصر شود  کند،  خویشتن 
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، یعنی با گوش خدا بشنود و با چشم خدا ببیند و این امکان ندارد، جز با  اینصورت به خود و به جامعه خدمت خواهد کرد 

 قید و شرط و سکوت و خاموشی ذهن.عدم کردن مرکز و فضاگشایی و تسلیم بی 

       ۱۷3۶، دفتر دوم، بیت ی، مثنوی مولو

 شیر او نوشد که در نشو و نماست 

 چارق او پوشد که او محتاج پاست 

خورد که نیاز به رشد جسمی دارد و آن کسی به چارق و کفش نیاز دارد که او محتاج پا باشد. پس  یعنی شیر را کسی می 

نه به چیزهایی که   انسان به هشیاری حضور تبدیل شود،  با  اگر  نیاز دارد و نه حرفهایی که مردم  احتیاج دارد  جسم 

  زنند بر او اثر دارد. هویت شدگیها می هم

       ۱۷3۷، بیت ، مثنوی، دفتر دوم مولوی 

 گو واش است این گفت ور برای بنده 

 آنکه حق گفت، او من است و من، خود او 

ست، نه صادق  ذهنین خویشتن است، بدون من ها، درباره انسانی که بدوهویت شدگی گوهای مردم از روی هم وگفت 

شنود  خویشتن است او با گوش خدا می . این انسان بی است نه اثر دارد، زیرا خدا گفته: که من او هستم و او من است 

  بیند.و با چشم خدا می 
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       ۱۷39، بیت ، دفتر دوم ، مثنوی مولوی 

 ست یبُصر شده یَسمع و بی آنکه بی 

 ست بنده این هم بیهدهدر حق آن 

شنود و مرکزش از عینکها پاک شده، حرفهایی که با دید  بیند و با گوش خدا می یعنی در باره کسی که با چشم خدا می 

 .ست بیهوده است، زیرا او از جنس جسم نیست ذهنیمن

فرمش کار کند تا او  و بی  پس انسان باید، با عدم کردن مرکز و فضاگشایی به قضا و کن فکان اجازه دهد، تا روی فرم

 .را با خود یکی گرداند، بشرطی که هر لحظه مراقب باشد، هم خود و هم دیگران بر مرکزش اثر بد نگذارند 

      ، نسرین از گلستان با احترام 
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 ...امبا سلام خدمت  پدر  معنوی و دوستان  گنج  حضوری 

، با مختصر توضیحی، با  خواهم اَبیاتی زیبا، از مولنای  جان در رابطه با اَصل  زیبای  معنوی  *صبَر* در این تحقیق می       

 .ام، مُرور کنمشما دوستان  واقعی 

 ۱۸۴۶مولوی، مثنوی، دفتر  سوم، بیت          

 با خود گفت: صبَر، اولیتر است  باز      

 صبَر تا مقصود، زوتَر رهَبرست      

 ۱۸۴۷مولوی، مثنوی، دفتر  سوم، بیت          

 چون نپرسی، زودتر کشفت شوََد        

 تر بوَُد مرغ  صبَر از جُمله پَران       

 ۱۸۴۸مولوی، مثنوی، دفتر  سوم، بیت          

 ، دیرتر حاصل شَوَد ور ب پُرسی       

 یت، مشکل شوََد صبریسهل از بی       

شود به هدف اصلی، رسید. و زمانی که با ذهن، سؤال  حل است و با *صبر کردن* زودتر می   عدم  واکنش، بهترین راه 

سکوت و *صبَر*، همیشه تیزتر است. اگر مُدام با ذهن سؤال  شود. چرا که پر و بال   نپرسیم، مسائل زودتر روشن می 

 .شودتر، می تر و مشکل ب پرسیم، مسائل پیچیده 
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 322مولوی، دیوان  شمس، غزل  شمارۀ          

 هیچ مَگو و کف مَکُن، سَر مَگشُای دیگ را       

 نیک ب جوش و صبر کنُ، زان که همی پَزانَمَت       

ذهن، دائم در حال  سروصداست. مرتب فضاگُشایی کن و *صَبور* باش تا خوب  سکوت کن و چیزی مگو؛ زیرا       

 .وسیع شوی و خردمند، گردی

 ۷۶۵مولوی، دیوان  شمس، غزل  شمارۀ          

 جا در اگر بر تو ببندد، مرو و صبَر کُن آن       

 ز پسَ  صبَر تو را او، به سَر  صَدر نشانَد       

ب        درها  همه  خداوند  دیدی،  ذهن  با  و  اگر  *صبَر*  از  پس  زیرا  فضاگُشایی؛  و  کن  *صبَر*  است،  بسته  رویت  ه 

 .شودشوی و درهای رحمت و خرد  الهی، بر روی  شما باز می فضاگُشایی است که وسیع می 

 ۱۸۵۴مولوی، مثنوی، دفتر  سوم، بیت           

 صد هزاران کیمیا، حقََّ آفرید       

 کیمیایی همچو صبَر، آدم ندید       

 .تر از *صبَر* چیزی وجود نداردچیز  با ارزش، خُداوند، بوجود آورد، و با ارزش هزاران       
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 3۱۴۵مولوی، مثنوی، دفتر  دوم، بیت          

 صبَر کردن، جان  تسبیحات  توست       

 صبَر کُن، کانست تسَبیح  درُسُت       

 3۱۴۶مولوی، مثنوی، دفتر  دوم، بیت          

 هیچ تسبیحی نداردَ آن دَرَج        

 صبَر کُن، اَلصَّبْرُ م فتْاحُ الْفَرَج        

 3۱۴۷مولوی، مثنوی، دفتر  دوم، بیت          

 صبَر، چون پُل  صَراط، آن سو ب هشت       

 هست با هر خوب، یک للی ز شت       

با        و  بهترین  زیرا  کُن؛  *صبَر*  و  فضاگشُایی  مرتب  و شما  *صبَر* هست؛  اُصول،  و  عبادتها  همه  هسته  و  جان 

کدام از اُصول معنوی و عبادات، به زیبایی  *صبَر* نیست؛ زیرا کلید   و هیچ   .ترین کار، *صبَر* و فَضاگُشایی استارَزش 

همه گُشایشها، *صبَر* اسَت. صبَر* مانند  پلُی است که پس از عُبور از آن، به گُشایشها، فراوانی و خرد  الهی، دست  

 .کنیمپیدا می 

 2۷2۵مولوی، مثنوی، دفتر  سوم، بیت           

 صبَر و خاموشی، جَذوب  رحمت است       

 وین نشان جُستن، نشان  ع لَّت است       
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ست. و اگر بخواهیم با ذ هن، دنبال  خداوند و پیدا  صبَر* کردن و سُکوت، جذب کننده رحمت، برکت و خرد الهی      

 .ستکردن  او باشیم، نشانه مَرضَ و بیماری

 ۱۷مولوی، دیوان  شمس، ترجیع  شُمارۀ          

 لیک تو ا شتاب کم کنُ، صبَر کُن      

 ست، که اَلْا نسانْ عَجول چه فرموده گر       

ها و انداختن  آنها، عجله مکن و یواش یواش اینکار را انجام بده، هر چند خداوند،  هُویت شدگی در مسیر شناختن هم     

 .فرموده است که انسان، عجول است

 ۶۰۰لوی، مثنوی، دفتر  دوم، بیت مو         

 صبَر از ایمان بیابَد سرَ کُلَه       

 حیثَ ل صبَرَ فلَا ایمانَ لَه       

 .در رأس و تاج  سر  ایمان، *صبَر* است، و کسی که *صَبور* نباشد، ایمان ندارد     

 ۶۰۱مولوی، مثنوی، دفتر  دوم، بیت          

 گفت پیغمبر: خدُاش ایمان نداد        

 صبَری نبَاشدَ در نَهاد هر که را        

رسول، فرموده است کسی که *صبَر* نداشته باشد، یعنی نتواند درَ اَطراف  ا تفاق  این لحظه، فَضا باز کنَُد و    حضرت       

 .ا تفاق  این لحظه را بپذیرد، ایمان ندارد و مُرَدَّد است
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 ۱۸۵3مولوی، مثنوی، دفتر  سوم، بیت           

 صبَر را با حقَ قَرین کرد، ای فلُان       

 وَالعَْصر را آگَه ب خوان آخر         

خداوند، *صبَر* را با خودش یکی کرده است؛ پس نیاز است که آگاهانه آخر  سوره وَالعَْصر را بخوانیم که توصیه به       

 .حق و *صبَر* شده است، یعنی هر دو را در یک ردیف قرار داده است

 ۱۴۱۱مولوی، مثنوی، دفتر  ششم، بیت          

 جامه درُُست هر که را بینی یکی       

 دان که او آن را به صبَر و کسب، جُست       

 ۱۴۱2مولوی، مثنوی، دفتر  ششم، بیت          

 هر که را دیدی برهنه و بینَوا        

 صبَری  او آن گَوا هست بر بی        

را به  ها  اگر کسی دیدی حُضور  زیبا و رونق درونی و بیرونی دارد، ب دان که او، به وسیله *صبَر* و فضاگُشایی این      

دست آورده است. و اگر کسی رونَقَش را از هر لحاظ از دست داده است، نشانه این است که *صبَر* و قدرت  فضَاگُشایی  

 .نداشته است
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ب فرماید تا لذت حُضور و رونق   در پایان از خُداوند می           خواهم که قدرت  *صبَر* و فضاگُشایی را به همه ما، عَطا 

 .به دست آوریمزندگی را از هر لحاظ، 

 ارادتمند  شُما، جعفر از شیراز      
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  با سلام و احترام به آقای شهبازی عزیز و همراهان گنج حضور 

 :ذهنیمن

 2۶3۶، دفتر پنجم، بیت مولوی، مثنوی 

 قول و گفتگوی او از قرین بی 

 خو بدزدد دل نهان از خوی او 

آنها بدون مشورت با من، هدیه  به آن  چند وقت پیش با دوستان قصد داشتیم به یک مهمانی برویم.  ای برای رفتن 

مشورت   من  با  چرا  گفتم:  ناراحت شدم،  من  بودند.  خریده  آنمهمانی  بحث نکردید.  کردند.  بحث  به  های ها شروع 

 .ال من نداشتؤموردی که هیچ ربطی به س بی 

های ذهنی شدم و سعی کردم، فضاگشایی کنم و ساکت باشم.  ابتدا کمی بحث کردیم، ولی خدا را شکر، زود متوجه من

لیلا شما  بعد از مدت کوتاهی ترجیح دادم  ذهنی داری. این دوستان هم  هنوز من ، محل را ترک کنم. به خودم گفتم: 

  ذهنی ارتباط داشته باشی و در خلوت خودت بیشتر روی خودت کار کنی. هایذهنی قوی دارند. شما باید کمتر با منمن

تر روی خودم  وقتی به خانه برگشتم، ذهنم بیشتر درگیر روی خودم شد که باید به قول آقای شهبازی عزیز خیلی ج دَّی 

بنابراین بهترین گزینه، فضاگشایی و استفاده از خرََد زندگی بود.  .  ال راهی بودم که به آن مهمانی نرومکار کنم. دنب

 .سعی کردم ذهن را خاموش کنم و ابیات مولنا که چراغ راه ما هست تکرار کنم

 ۱۱3۰، دفتر سوم، بیت مولوی، مثنوی 

 چون ملائک تو بگو ل ع لم لنا

 اتا بگیرد دست تو علََّمتنَ



 

 

 

932قسمت پیغام عشق   خانم لیلا از شیراز 

 2۶۷۰مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 حکم حق گُسترد بهر ما ب ساط

 که بگویید از طریق انبساط 

 سید حمید رضا حسینی 

 ای، راه نشانم بده خدایا ای که مرا خوانده 

 ام، ماه نشانم بده در شب ظلمانی 

فرداش دچار کسالت شدم و با عذرخواهی از دوستان به مهمانی نرفتم. بسیار خوشحال بودم که خداوند راهی برایم  

 گشود.  

 خدایا سپاسگزارم.

 2۷۷۷مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 شاد آن صبحی که جان را چاره آموزی کنی 

 چاره او یابد که تشُ بیچارگی روزی کنی 

ای که به یاری تو فضا را باز کنم که تو روح و روان من را آموزش بدی و تربیت کنی و بهترین راه  لحظه خدایا! خوشا آن  

  دهد، نیستیم.مان نشان می ها برای درمان من، در شب ذهن نازل کنی تا صبح صادق بدمد. و بدانیم ما آنچه که ذهن حل 

 .آنها بدون چون و چرا تسلیم تو هستند ی، و همه خدایا! هر چیزی که تو آفریدی، نوری از خودت در آن گذاشت
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می  نگاه  به شب  می وقتی  بهکنم،  تو  ای شب،  مقابل    گویم:  در  تسلیم شدن  با  تو  حالیکه  در  معروف هستی،  سیاهی 

های زیبای ستارگانت روشن شوند و ماه تابانت نور افشانی کند، تا  دهی، چراغ پروردگارت، در تاریکی شب، اجازه می 

 .نمای بسیاری از گمراهان در تاریکی باشیراه

شان نیستند، فضاگشایی  برند و تسلیم در مقابل پروردگار های ذهنی هستند که در تاریکی و سیاهی به سَر می اما من

 .کنند تا نور درونشان بتابد و هر کدام با این نور بتوانند جهان را نورافشانی کنندنمی 

ام کرده و نیازمند چاره آموزی تو هستم. خدایا فکر پشت فکر، راه  ه شب ذهنی بیچاره خدایا! یکی از آنها من هستم ک

های فکر به  گویم: خدایا از تاریکی زنم و می نورافشانی درونم که تو هستی، بسته است. بعضی وقتها ناله ل ضیر می 

 .ستوه آمدم و تنها راه درمانم توئی

 .عالَم را نورافشانی کند ی از جانب تو فرا برسد و همه ذهنای که صبح صادق  من و خوشا آن لحظه 

 ۱۸۱مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 »لیلا«

 یک زمان کار است بُگذار و بتاز 

 کار کوته را مکن بر خود دراز

 ۱۵۴9مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 خُطوَتینی بود این رَه تا وصال

 ای در راه ز شسَتت شصت سال مانده
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  لیلا از شیراز 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  همراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می شود  می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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